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سلام به فردا

انتشار خبر تصمیم دبیرکل سازمان ملل درخصوص 
برداشــتن موقت نــام ائتلاف کشــورهای عربی تحت 
نام عربستان ســعودی از فهرســت ســیاه آن سازمان 
در روزهــای اخیر، واکنش هــا و تحلیل های مختلفی 
را در پــی داشــت. از یک ســو بان کی مــون، دبیــرکل 
ســازمان ملل، اعلام کرده اســت کــه درج نام ائتلاف 
سعودی در فهرست ســیاه که به دلیل کشتار کودکان 
اتخاذ شــد اینک به علت تهدید قطع کمک های مالی 
به برنامه های ســازمان ملل موجب این تصمیم شــده 
اســت. وی درعین حال ایــن تصمیــم را دردناک ترین 
و دشــوارترین تصمیم توصیف کرده اســت. از ســوی 
دیگــر دیده بــان حقوق بشــر و عفــو بین الملل ضمن 

اعتراض به این تصمیم ســازمان ملل که تحت فشــار 
کشورها و گروه های مســلح ناقض حقوق کودکان در 
جنــگ نیابتی یمن صورت گرفته اســت، ایــن اقدام را 
موجب آسیب دیدن اعتبار جهانی سازمان ملل ارزیابی 
کرده انــد.  در بررســی ایــن رخداد باید به این ســؤال 
پاســخ داد که چــرا آمریکا درحالی کــه عوامل اصلی 
توســعه جنگ و خشــونت  در منطقه و ریشه مسائلی 
چون حادثه ۱۱ ســپتامبر و حضور اتباع عربســتان در 
آن بر کســی پوشیده نیســت، کماکان از سیاست های 
تجاوزکارانــه عربســتان در منطقــه و به ویــژه یمن و 
کشــتار مردم بی دفاع آن سرزمین از عربستان سعودی 
پشــتیبانی می کند؟! و ایــن در حالی اســت که نفوذ 
دلارهای نفتی عربستان می تواند با پوشاندن واقعیات 
جنایات جنگی علیه کودکان و شهروندان بی گناه یمن 
اعتبار جهانی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن 
را زیر سؤال ببرد.  به نظر می رسد به قول زنده یاد دکتر 
علی شــریعتی که در آستانه سالروز شــهادت او قرار 

داریــم (۲۹ خردادماه)، راهبــرد «زر و زور و تزویر» در 
مدیریت حاکمان عربستان سعودی چنین پیامدهایی را 
در تحولات منطقه و سیاســت های بین المللی موجب 
شده باشد. حاکمیت آل ســعود در جایگاه نهاد دین و 
قدرت در عربستان و با دراختیارداشتن دلارهای نفتی و 
قدرت نظامی و سوءاســتفاده از مناسک و ظواهر دینی 
این چنین در تقابل معارف اسلام رحمانی و ارزش ها و 
کرامت انسانی ایســتادگی و بستری برای تأمین منافع 
کشــورهای خارجی به ویژه آمریــکا در منطقه فراهم 
می کند. به طور اختصار، راهکار خروج از این وضعیت 
در منطقه، ایجاد تحول و تأمین آزادی، دموکراســی و 
حقوق بشر و حاکمیت ملت هاست که البته این تحول 
نیاز به طی فرایند توســعه آگاهی شــهروندان و زمان 
خواهد داشت. اعتراض نهادهای مدنی و حقوق بشری 
و دولت هــا در سراســر جهــان به ویــژه در منطقــه 
خاورمیانه در بازنگری و توقف اجرای چنین تصمیمی 

در سازمان ملل می تواند مفید و تأثیرگذار باشد. 

عربستان و  راهبرد «زر  و  زور  و  تزویر» ماجرای عجیب رابین هود 
و  زورو  و سیبل جان و سلین دیون

خــواب عجیبی دیــدم که برایــت تعریف می کنم  �
ســوفیا:  دیشــب خواب دیدم که زورو آمــده ایران و 
می خواهــد از پولدارها بدزدد و بدهــد به فقرا. منتها 
به دلیل شــعارهایی که می دهد، مردم با احمدی نژاد 
اشــتباهش می گیرند و صف می بندنــد تا بهش نامه 
بدهنــد که زورو هم مثــل احمدی نژاد بــه مردم وام 
بلااستفاده و تسهیلات بدهد. در همین وانفسا که مردم 
صف کشیده بودند، مأموران می آیند و زورو را به اتهام 
ســدمعبر می برند. زورو در دفاعیات خودش توضیح 
می دهد که قصدش این بــوده که از پولدارها بدزدد و 
به فقرا بدهد. ولی با اســنادی که رو می شــود معلوم 
می شود زورو از فقرا می دزدیده. زورو توضیح می دهد 
ایــن فقرایی که شــما می گویی، قبل از مسئولیتشــان 
فقیــر بودند و بعد از مســئولیت پولدار شــدند منتها 
هنوز داشتند با همان کت و شلوار نخ ریسه رفت وآمد 
می کردند که تابلو نشوند. زورو نمی تواند از اتهاماتش 
مبرا شــود و معلوم می شــود او شــریکی دارد به نام 
رابین هــود که در داخل و خارج از ایران شــرکت دارد 
و بــا تریلی پول پولدارها را می دزدد و از کشــور خارج 
می کند. طبق تحقیقات انجام شــده معلوم می شــود 
پولدارها خودشــان پولشان را از کشور قبلا خارج کرده 
بودند به همین دلیل رابین هود مجبور شده پول مردم 
و پول دارو و پول نفت را این طوری از کشور خارج کند. 
رابین هود در همین حیص و بیص با ســیبل جان آشنا 
می شود که خواننده خارجی است (با ابراهیم تاتلیس 
که ســبیل دارد اشتباه نشود) و با هم ازدواج می کنند. 
رابین هود و سیبل جان با تغییر نامشان به راب این هود 
و سیبیلو جون از ترکیه هم خارج می شوند و می روند 
کانــادا تا با محمودرضا خاوری به عنوان اســتاد بزرگ 
دیدار کنند. خــاوری اما آنها را به حضــور نمی پذیرد 
و می گوید ســلین دیون روی خوانندگان زن حســاس 
اســت و اگر بداند من سیبل  جان را به خانه راه داده ام، 
قصه می شــود. دراین میان خواب دیدم که شبکه یک 
صداوســیما یک نشســت ترتیب داده و گفتــه اگر ما 
خودمان سیبل  جان و ســلین دیون به اندازه کافی در 
کشور داشــتیم، مردم پول ملت را بالا نمی کشیدند که 
بروند بغل اینها، همسایه شان شوند. بعد از این برنامه 
ســازنده قرار می شــود تلویزیون ایران چنــد خواننده 
مناسب برای جلوگیری از خروج ارز از کشور به جامعه 
معرفی کند. (از آوردن اســم خوانندگان معرفی شده 
معذوریم). اما ســوفیا بعد از اینها بود که خواب دیدم 

تو دوستم داری. آیا خواب من چپ است؟ 
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کارتون خواب

پاسخ به فراخوان

به بهانه روز جهاني مقابله با کار کودك
روزگار «بچه بی ادب» سر آمده

دفــاع از حقوق کــودکان و از میان بــردن همه  �
اشکال خشــونت علیه آنان از آن دست موضوعات 
«اظهر من الشــمس» است. آن قدر شفاف و آن قدر 
واضــح که گاهی احســاس می شــود نیاز نیســت 
درباره اش توضیح داد. با وجود این به نظر می رســد 
در کشــور ما به تبع بســیاری از حوزه ها که در آن از 
دنیا عقب هستیم، در این زمینه هم عقب مانده ایم. 
فکر کردن به مســئله منع خشــونت علیه کودکان 
و شــناخت ایــن موضــوع باید جدی گرفته شــود؛ 
چراکــه کودکان بــه دلیل وضعیتشــان و کم بودن 
توانایی هایشان در برابر بزرگ ترها، ضعیف هستند و 
از همین رو نیازمنــد مراقبت. نیازمند اینکه به عنوان 
انســان هوای آنها را داشته باشــیم. نیازمند اینکه 
بدانیم بلاهایــی که ما آدم بزرگ ها ســر خودمان و 
دیگران می آوریم، بیشترین لطمه را ابتدا به کودکان 
و بعــد به زنــان وارد می کند؛ چراکه ایــن دو گروه 

به خاطر شرایطشان بیشــترین آسیب ها را متحمل 
می شــوند و نیــز بدانیــم اعمالی که منجــر به این 
آســیب ها می شود، غیرانسانی اســت. بیاییم انسان 
باشــیم و موجودی به اســم کودک را درک کنیم و 
ســعی کنیم حتی اگر از حقوق آنها دفاع نمی کنیم، 
دست کم به آنها آسیب نزنیم. در این میان رسانه اعم 
از سینما و تلویزیون همیشه تأثیرگذار بوده، هست و 
خواهد بود. به ویژه این روزها که جوامع به ســمتی 
می روند که صاحب آگاهی شــوند، عمده ترین کار را 
رسانه ها انجام می دهند. سینما و تلویزیون می تواند 
در زمینه حقوق کودکان و منع خشــونت علیه آنان 
آگاهی بخش باشــد. با وجود این گاهی همین سینما 
و تلویزیون خشونت علیه کودکان را ترویج می کند؛ 
اما ایــن اتفاق بیش از همه چیز ناشــی از ناآگاهی 
اســت. هم در ایران و هم در ســایر کشورهای دنیا، 
هیچ ســینماگری و هیچ آدم اهل رسانه ای  آگاهانه 
دنبال زیرپاگذاشــتن حقوق کودکان نیســت؛ اما در 
هر جامعــه ای مجموعه ای از رفتارهــا وجود دارد 
که وقتــی آنها را تجزیه و تحلیل و تفســیر و تعبیر 
می کنید، می بینید آنچه در پس آنهاست، بی توجهی 
به حقوق کودک و حتی در مواردی خشــونت علیه 
اوســت. در همیــن کشــور خودمان برای ســال ها 
کودکان به انــدازه امروز از حق و حقوقی برخوردار 
نبودند و بیش از حق و حقوق، برای آنها ممنوعیت 
وجود داشــت و چنانچه کودکــی این ممنوعیت ها 
را رعایت نمی کرد، با برچســب «بچــه بی ادب» از 
«بچــه بــاادب» جدا و تنبیه می شــد. شــاید در آن 
روزگار رســانه ها هم به عنوان بخشــی از فرهنگ، 
این خشونت ها را نمایش می دادند؛ اما این فرهنگ 
تغییر کــرد؛ به طوری که حتی بســیاری قائل به این 
هستند که امروز شاهد نوعی کودک سالاری در ایران 
و دیگر جوامع دنیا هســتیم و دیگر هیچ ممنوعیتی 
برای کودکان وجود ندارد و آنها هر کاری که تمایل 
داشــته باشــند، می توانند انجام دهند. حتی اگر به 
این جملات هم اعتقاد نداشــته باشــیم، می دانیم 
دیگر کمتر کســی اســت که تنبیه کردن کودکش به 
خاطــر رعایت نکردن ممنوعیت ها را علنی جار بزند 
و این نشــان می دهد این فرهنگ تغییر کرده اســت 
و به تبــع آن باید رســانه ها نیز تغییر کنند. ســینما و 
تلویزیون به خاطر نقش آگاهی بخشی ای که دارند، 
به رفتارهای خود بیشــتر توجه کننــد و مانع از این 
شوند که خود مروج خشــونت باشند. تغییر تنها از 

این راه ممکن است. 

 محمد توسلى

 مسعود کرامتى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پوریا عالمى

«حبیب محبیان» نه تنها نتوانست  ســعید برآبادی: 
در ایران آلبوم یا کنســرتی داشته باشد، حتی مجال 
این را هــم نیافت که در قطعه هنرمندان بهشــت 
زهرای تهران به خاک سپرده شود. شاید حالا وقت 
آن است که نام حبیب را هم به چهره هایی بیفزاییم 
که در قالب آرزو یا وصیت، محلی را برای دفن خود 
در نظر گرفته بودند اما به دلایلی، جسد بی جانشان 
در جایی دیگر، به خاک ســپرده شــد. محمدحسین 
خســروپناه، نویســنده و پژوهشــگر تاریخ، در این 
«شــرق» می گوید که حبیــب اولین و  مصاحبه، به 
آخرین حسرتی دفن شدن در نقطه موردعلاقه خود 

نیست و نخواهد بود.

چه عواملی باعث مي شــود تا یک متوفی نتواند  �
در جایی که آرزو داشته یا وصیت کرده دفن شود؟

این قضیه ابعــاد مختلفی دارد، دلایــل خانوادگی 
مطرح اســت، دلایل شرعی و عرفی ممکن است در آن 
نقش داشته باشــند و گاهی اوقات هم دلایل سیاسی. 
مثلا ممکن اســت خانواده ای استطاعت مالی عمل به 
وصیت متوفی را نداشته باشد یا گاهی خانواده با وجود 
داشتن امکان مالی، توان عمل به وصیت را به خاطر بُعد 
مسافت یا مقررات ورود جنازه به شهر یا کشور موردنظر 
نداشــته باشــد. یک ســری دلایل شــرعی هم هست، 
محدودیت های شــرعی در دفن، گاه مانع از دفن فردی 

در مکان موردنظرش می شود. 
در مورد دلایل سیاسی بیشتر توضیح دهید. �

در بررســی عواملی که باعث می شــود یک جســد 
برخــلاف وصیت یــا آرزویی که داشــته در جایی دیگر 
دفن شود، دلایل سیاســی را هم می بینیم؛ مثلا بسیاری 
از چهره هــای هنــری و فرهنگی که در خــارج از ایران 
زندگــی می کردند اگرچه آرزوی آن را داشــتند که پس 
از مرگ در داخل کشــور به خاک ســپرده شوند، اما این 
امــکان در اختیار آنها قرار نگرفــت. حتی مواردی هم 
داریم که فرد در داخل کشور زندگی می کرده ولی بنا به 
دلایلی در کشور به خاک سپرده نشده است؛ مثل فرهاد 
مهراد. البته در این بین هستند افرادی که به خاطر مشی 
سیاســی ای که دارند یا مکانی که در آن روزگار تبعید و 
عسرت خود را می گذرانند، امکان و شرایط دفن در کشور 
را ندارند، سیاوش کسرایی از این نمونه ها بود که با وجود 
میل خانواده و آرزوی قلبی خودش، این امکان را نیافت 
که در ســرزمینی دفن شــود که به زبان مادری آن شعر 
می گفت. گاه فارغ از قوانین رسمی، نمی پذیرند که جنازه 
فردی از کشــوری به موطن خــودش بازگردد و در آنجا 
آرام بگیرد. ابوالقاسم لاهوتی نمونه خوبی از این دسته 
است. نمونه دیگر مصدق است، او پیش از مرگ وصیت 
کرده بود که او را در کنار شهدای سی ام تیر دفن کنند اما 

دولت وقت نپذیرفت و دســت آخر مجبور شدند او را در 
یکی از ساختمان های احمدآباد دفن کنند.

اما در بسیاری موارد به نظر می رسد به هم ریختگی  �
شرایط در هنگام مرگ فرد، بهانه خوبی می شود برای 

دفن او در نقطه ای متفاوت با آنچه میل او بوده.
بله نمونه های فراوانی داریــم از چهره هایی که در 
داخل کشور زندگی می کرده  اند و مشکلی هم به لحاظ 
سیاسی، فرهنگی، قومی و عقیدتی نداشته  اند اما در زمان 
مرگ آنها، اتفاقاتی افتاده و شرایط به صورتی پیش  رفته 
که امکان دفن آنها در مکان موردنظرشان فراهم نشده 
است؛ شبیه سرانجامی که برای احمد محمود نویسنده 
اتفاق افتاد. در این موارد اگر موقعیت و شــرایط عادی 
بود، امکان دفن جنازه در مکان موردنظرش فراهم بود 
اما یکباره وضع به صورتی رقم می خورد که آشــفتگی 
مانــع از یک تصمیم گیری درســت می شــود. ســرگرد 
سخایی نمونه خوبی از این دسته است؛ یک مصدقی که 
در بیست وهشتم مرداد به صورت وحشیانه ای کشته شد 
و حالا دیگر قبر واقعی ندارد و آنچه هست، فقط صورت 
یک قبر دارد. می گویند جسدش به شکلی نابود شده که 
حتی مکان دفن دقیق او مشــخص نیست. در کنار این 
عوامــل، عواملی چون فرقه گرایی، قوم گرایی، دعواهای 
پایین دهی با بالادهی هــا و... هم گاه مانع از دفن فردی 

در نقطه موردنظرش می شود.
فکر می کنید علت اصلی چه باشد؟ �

اگر از منظر تحلیل جامعه شناســانه یا روان شناسی 
اجتماعــی با این پدیده برخورد کنیــم، نتایج دیگری به 
دست می آید که قابل بررسی است. به نظر من، این پدیده 
از عدم تحمل دیگری، عدم مدارای دیگری و دیگری را از 
خود ندانستن، ریشه گرفته و حتی به برخورد با شخص 
مرده هم تعمیم پیدا می کند. جامعه ای که در ســطوح 
مختلف نمی تواند پذیرای دیگری باشد، باعث می شود 
که به جای خانواده فرد- به عنوان تصمیم گیرنده اصلی- 
مــکان دفن را گروه دیگري تعیین کند؛ گروهي که صرفا 

سیاسی نیست و گاه قبیله ای، عرفی و... است. 
پیامد چنین دفن هایی چه خواهد شد؟ �

در حقیقت باید بگوییم که چنیــن پدیده ای اخلاقا، 
عرفا و شرعا عمل نامطلوبی اســت. هرروز هزاران نفر 
در این کشور می میرند و به خاک سپرده می شوند، ممکن 
است که کسی در سطح کشــور، شناخته شده نباشد اما 
قطعا در محله خودش شناخته شــده است و دفن او به 
این صورت اثرات بدي در پی خواهد داشت. علت چنین 
رخدادی را فقط می شود حدس زد و نیاز است که خود 
مســئولان در این زمینه توضیح بدهند اما باید بررســی 
شود که آیا تعمدی در کار است یا ملاحظات مسئولیتی، 
بوروکراسی و سردرگمی، در نهایت باعث مي شود که با 

چنین دفني، فرد متوفي بیشتر مشهور شود.

خسروپناه از چهره هایی می گوید که برخلاف وصیتشان دفن شدند
«حبیب»،آخرین مورد نیست
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